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ریزش مرگبار ساختمان
دســت کم ۱۱ نفر در حادثه ریزش ســاختمان در  �

شــهر بمبئی هند جان باختند. پلیس محلی شــهر 
بمبئی با بیان اینکه این ســاختمان ســه طبقه اوایل 
دیروز دچار حادثه شــد، اعلام کرد: احتمال می رود 
تعداد زیادی از ســکنه زیر آوار حبس شــده باشند. 
گزارش ها حاکی از آن اســت که مســئولان شهری 
نسبت به ناایمن بودن این ســاختمان برای سکونت 
هشدار داده بودند اما ساکنان آن از تخلیه ساختمان 
خودداری کرده بودند. در دو سال گذشته در حوادث 
مربوط به ریزش ســاختمان های مســکونی در شهر 
بمبئی، بیش از صد نفر جان خود را از دست داده اند. 

مرگ مهاجر غیرقانونی در چمدان
یک مراکشی که برادرش را در چمدان پنهان کرده  �

و در صنــدوق عقب خودرو قرار داده بــود تا او را به 
اروپا برســاند، پــس از عبور از مرز بــا پیکر بی جان او 
مواجه شد. برادر بزرگ تر ویزای اروپایی داشت و برادر 
کوچک تر قصــد مهاجرت غیرقانونی، اما در چمدانی 
که دست کم پنج ساعت روی کشتی باری قرار گرفت، 
در گرمای تابستان خفه شــد. این مرد ۲۷ساله قصد 
داشــت از شــهر مرزی ملیا خود را به یک شهر دیگر 
اســپانیا یعنی آلمریا برســاند و وارد اروپا شود. برادر 

۳۴ســاله وی در آلمریا به پلیس اطلاع داد فردی را 
در صندوق عقب خودرو خود پنهان کرده اما دیگر دیر 
شده بود. شهر ملیا در شمال آفریقا متعلق به اسپانیا 
است و به سبب نزدیکی اش به مرز مراکش، بسیاری 
از مهاجران ســعی می کنند از طریق این شهر خود را 
به اروپا برسانند. این در حالی است که پلیس اسپانیا 
دیوارهای شش متری در خط مرزی ایجاد کرده است 
و سالانه بسیاری از مهاجران جانشان را هنگام پریدن 

از این دیوارها از دست می دهند. 

تعرض در کافی شاپ
مــرد اهل «منهتن» آمریکا بــه جرم تجاوز به یک  �

دختر ۱۶ساله در دستشــویی کافی شاپ دستگیر شد. 
«آزورمندی» ۳۴ساله که پدر دو فرزند است و در یکی 
از ثروتمندترین شرکت های «نیویورک» کار می کرد در 
پی شکایتی مبنی بر تجاوز توسط پلیس در خانه اش 
بازداشت شد. «آزورمندی» قربانی خود را که به اتفاق 
دوستانش به کافی شاپ آمده بود، ملاقات کرد. پس از 
نوشیدن مشروبات الکلی او را به دستشویی کافی شاپ 
برد و در حالی که قربانی مســت بود به او تجاوز کرد. 
قربانی پس از شکایت از او به پلیس، در گزارش خود 
گفت: با این مرد از طریق دوستانش آشنا شده است. 

«آزورمندی» تا روز محاکمه در حبس به سر می برد. 

پنج قاره

کشف ۱۰ کیلوگرم طلا در باغ متروکه
فرمانده انتظامی اســتان بوشهر گفت: پلیس  �

شهرستان جم موفق به کشف ۱۰ کیلوگرم طلای 
مســروقه مدفون در باغ های متروکه این شــهر 
شد. ســردار حیدر عباس زاده توضیح داد: پلیس 
گزارش ســرقت از یک طلافروشــی در شهر جم 
را دریافــت کــرد و بلافاصله کارآگاهــان مبارزه 
بــا ســرقت پلیس آگاهــی به بررســی موضوع 
پرداختند. وی اضافه کرد: ســارقان با اطمینان از 
عدم حضور صاحب طلافروشی با تخریب سقف 
وارد مغازه شده، همه سیستم های هشداردهنده 
را از کار انداخته، مقدار ۱۰ کیلوگرم طلا به همراه 
دوربین های مداربســته و کیس رایانه مغازه را به 
سرقت برده و متواری شده بودند. به گفته سردار 
عباس زاده، تحقیقات علمی و اطلاعاتی مســتمر 
کارآگاهــان پلیس هویت احتمالــی دو متهم به 
ســرقت را نمایان کرد تا اقدامات عملیاتی برای 
شناســایی مخفیگاه آنان در دستور کار قرار گیرد. 
فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر با بیــان اینکه 
بامداد دیروز در یک عملیات منسجم و هماهنگ، 
متهمان در مخفیگاهشــان دستگیر شدند، افزود: 
در بازرســی اولیه از مخفیگاه ســارقان که باغی 
متروکه بود مدارک و اموال مســروقه کشف شد. 
وی اظهار کرد: دو متهم دستگیرشــده که ۲۵ تا 
۳۰سال دارند دارای تخصص در علم الکترونیک 
هســتند و با جعل مهر و فاکتور طلافروشی قصد 
داشتند در فرصت مناســب طلاهای مسروقه را 
در بازار یکی از اســتان های همجــوار به فروش 

برسانند. 

کلاهبرداری ۳۰  میلیاردی 
شرکتی صوری

دو متهــم حرفــه ای که با تأســیس شــرکتی  �
صوری و جلب اعتماد عمومی بالغ بر ۳۰  میلیارد 
ریــال کلاهبرداری کــرده بودنــد در عملیات ویژه 
کارآگاهان پلیس آگاهی دســتگیر شــدند. سردار 
عبدالرضــا آقاخانــی، فرمانــده انتظامی اســتان 
اصفهان اظهــار کرد: در پی شــکایت تعدادی از 
فروشــندگان مبنی بر کلاهبرداری دو نفر، بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان 
اداره جعــل و کلاهبــرداری پلیــس آگاهی قرار 
گرفت. وی افزود: در تحقیقات ابتدایی که توســط 
کارآگاهان صورت گرفت، مشــخص شــد دو نفر 
که با هم رابطه فامیلی نیز دارند با ثبت شــرکت 
کاغــذی به نام «سایه گســتران پارتیکان زنده رود» 
و جلــب اعتمــاد صاحبــان صنــوف مختلف در 
سطح اســتان اصفهان و همچنین سایر استان ها، 
اقدام بــه خریدهای کلان اجناس به صورت چکی 
کرده و متواری شــده اند. این مقام انتظامی با بیان 
اینکه بررســی چک های برگشتی شکات نشان داد 
متهمان از ۴۰ نفر کلاهبرداری کرده اند، عنوان کرد: 
این افراد بسیار حرفه ای بودند و با نام ها و عناوین 
مختلف خود را از دید مأموران و شــاکیان مخفی 
می کردند و مرتب مکان ســکونت خــود را تغییر 
می دادند. سردار آقاخانی تصریح کرد: سرانجام با 
اقدامات ویژه و تخصصی پلیس آگاهی مخفیگاه 
این متهمان شناسایی شد و کارآگاهان با هماهنگی 
مقام قضائی در عملیات غافلگیرانه ای هردو آنها 
را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
عنوان کــرد: متهمان پس از دســتگیری هنگامی 
که با مدارک و مســتندات پلیس مواجه شدند به 
 کلاهبــرداری ۳۰  میلیارد ریالــی از ۴۰ نفر با روش 
ارائه چک هــای بی محل اقرار کردنــد که در این 
زمینه پرونده تشکیل شــد و متهمان با قرار وثیقه 
روانه زندان شدند. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
دایره فعالیــت مجرمانه این کلاهبرداران علاوه بر 
اســتان اصفهان در سایر استان های کشور نیز بود، 
تصریح کرد: صاحبان صنوف و فروشــندگانی که 
به این روش از آنان کلاهبرداری شــده، می توانند 
موضوع پرونــده خود را از طریــق پلیس آگاهی 

استان اصفهان پیگیری کنند. 

رخداد قتل بعد از آشنایی خیابانیحادثه ها
اولیای دم مقتول شناسایی نشده اند

شرق: مردی که زن مورد علاقه اش را به قتل رسانده و 
جســد او را مثله کرده  است در حالی پای میز محاکمه 
می رود کــه هیچ نشــانی از اولیای  دم پیدا نشــده اما 

دادستان برای متهم درخواست قصاص کرده  است. 
به گــزارش خبرنگار ما، دو ســال قبــل اهالی چند 
منطقــه در نقاط مختلــف تهران به مأمــوران پلیس 
خبر دادند تکه های بدن انســانی را پیــدا کرده اند. این 
تکه ها تقریبا چند روز پشت  ســرهم پیدا شد. تکه های 
کشف شــده متعلق به جســد یک زن بــود، بااین حال 
مأموران برای اینکه تعیین کننــد آیا این تکه ها متعلق 
به یک نفر اســت یا نه، همه آنها را به پزشــکی قانونی 
ارســال کردند. بررسی های پزشــکی قانونی نشان داد 
ایــن تکه ها متعلق به زنی حدودا ۳۵ ســاله اســت و 
تقریبا ۱۰ تا ۱۵ روز قبل از کشــف جســد به قتل رسیده 
 اســت. فاصله زمانی تعیین شــده از ســوی پزشــکی 
قانونی توانســت ســرنخ  خوبی را به مأمــوران بدهد؛ 
چراکه آنها بر همین اســاس دوربین های مداربســته را 
که در محل های کشف جسد نصب بود، بررسی کردند. 
مأموران پلیس اطمینان داشتند شخصی بدون ماشین 
نمی تواند کیســه ای پر از تکه های جســد را حمل کند؛ 

بنابراین به دنبال خودروی مظنــون بودند که در همان 
فاصله زمانی در همه آن مســیرها تردد داشــته  باشد. 
چندین ماه بررسی و کار شــبانه روزی مأموران، بالاخره 
به نتیجه رســید و آنها مردی را که کیســه های حامل 
تکه های جسد را کنار خیابان رها کرده  بود، شناسایی و 
از طریق پلاک ماشــین متهم، محل زندگی او را پیدا و با 

دستور قضائی وی را بازداشت کردند. 
متهــم بعد از دســتگیری ســعی داشــت در برابر 
پرسش های ماموران مقاومت کند اما وقتی تصویر هایی 
را که مأموران به دســت آورده  بودند، دید سکوت خود 
را شکســت و جزئیات قتل را توضیح داد. او گفت: «نام 
مقتول، ســتاره  اســت. من چند ماه قبل با او آشنا شدم 
و با هم رابطه  داشــتیم. خیلی او را نمی شــناختم؛ در 
خیابان با هم آشنا شده  بودیم. من تنها زندگی می کردم 
و شــب هایی کــه دلم می گرفــت به او زنــگ می زدم. 
ســتاره هزینه های زندگی اش را از راه های خلاف تامین 
می کرد، با اینکه می دانستم نمی توانم با این زن زندگی 
خوبی داشــته  باشم اما به او دل بستم. ستاره علاقه ای 
به من نداشــت، چیزی هم در مورد خانواده اش به من 

نمی گفت. او ادعا کرده  بود خانواده ای ندارد».

متهم ادامه داد: «شــب حادثه ستاره با تماس من 
بــه خانه ام آمد، بعد از اینکه با هم رابطه برقرار کردیم 
از من پول خواست. سر این موضوع جر و بحث کردیم. 
چند مسئله دیگر هم بود که من را خیلی ناراحت کرده 
 بود. ســتاره فریاد می زد؛ برای اینکه همسایه ها نشنوند 
جلوی دهان او را گرفتم و چند لحظه بعد او روی زمین 
افتاد. اول فکر کردم ســتاره بیهوش شده  است، تنفس 
مصنوعی بــه او دادم و هرکاری که بلد بودم، کردم اما 
بعد متوجه شدم او نفس نمی کشد و ضربان هم ندارد. 
مرده  بود و مــن هم کاری از دســتم برنمی آمد، به جز 
اینکه جســد را از بین ببرم. اگر جسد در خانه می ماند، 
بو می گرفت و همســایه ها متوجه می شــدند. بنابراین 
تصمیم گرفتم جســد را به طور کامل از بین ببرم. قمه و 

چاقو آوردم و جسد را تکه تکه کردم».
متهم ادامه  داد: «تکه ها را در کیســه های مختلف 
گذاشتم و هر روز یک کیســه را از خانه بیرون می بردم 
و در قســمت های مختلف شــهر؛ جایی که زباله زیاد 
بود، می انداختم. فکر نمی کردم شناسایی شوم و وقتی 
مأموران به ســراغم آمدند، اول فکر کردم همســایه ها 
مــن را لو داده اند. چــون یک نفر مــن را هنگام حمل 

زبالــه دیــده  و پرس و جو کــرده  بود».متهــم در مورد 
اینکه آیا کســی از خانواده مقتول را می شناسد یا خیر، 
گفــت: من اصلا آنها را نمی شناســم. ســتاره در مورد 
زندگی  شخصی اش چیزی به من نمی گفت؛ فقط چند 
بــاری گفته  بود پدرومادر ندارد. بعد هم مدعی  شــد از 
خانه فرار کرده  اســت و از اعضــای خانواده اش خبری 
ندارد، ضمن اینکه من هــم دراین باره خیلی پرس وجو 
نمی کــردم. بعد از گفته های متهم به دســتور بازپرس 
صحنه قتل بازســازی و پرونده از این لحاظ تکمیل شد 
اما تحقیقــات در مورد اینکه اقوام ســتاره کجا زندگی 
می کنند و آیا او پدرومادر و فرزند یا قوم وخویش دیگری 
دارد یا نه، به جایی نرسید؛ بنابراین بازپرس درخواست 
کرد تا دادســتان در ایــن خصوص اظهارنظــر کند به 
این ترتیب دادســتان تهران بــا اذن رئیس قوه قضائیه 
و بــا توجه به عمق جنایتی که متهــم انجام داده  بود، 
درخواست صدور حکم قصاص کرد. با این درخواست 
پرونده به مرحله صدور کیفرخواســت رســید که بعد 
از صدور کیفرخواســت، متهم برای محاکمه به شعبه 
هشــت دادگاه کیفری شــماره یک تهران معرفی شد و 

پرونده او در نوبت رسیدگی قرار گرفت. 

مین باز هم قربانی گرفت
پســری ۱۳ســاله بر اثر انفجار مین در نزدیکی  �

روســتای «لنگریز»، از توابع شهرستان سروآباد در 
اســتان کردستان، کشته و یک پســر ۱۲ساله دیگر 
نیز به شدت زخمی شد. این انفجار حوالی ساعت 
۱۸ عصر دوشــنبه در پاسگاهی متروکه مربوط به 
دوران جنگ تحمیلی در نزدیکی روســتای لنگریز 
سروآباد به وقوع پیوســت. رئیس شورای مرکزی 
بخش ســروآباد بــه ایرنا، گفت: دو پســربچه که 
در حــال چرای دام بودند، هنــگام گذر از نزدیکی 
پاســگاه متروکــه، بــر اثر برخــورد با میــن دچار 
حادثه شــدند و یکی از آنهــا در دم جان باخت و 
دیگری نیز به شدت زخمی شــد. به گفته «هادی 
خدامــرادی» حال پســربچه زخمی نیــز وخیم و 
احتمال زنده ماندن او کم است. او اضافه کرد: این 
دو پسربچه از اهالی روســتای «بیساران» هستند 
و بــرای چرای دام به این منطقــه آمده بودند. او 
اظهار کرد: متأسفانه علامت هشدار دهنده دال بر 
اینکه در این پاســگاه مخروبه قدیمی مین وجود 
دارد مشــاهده نمی شــود و باید آن را به وســیله 

سیم خاردار یا علائم مشخص می کردند. 

مرگ مشکوک مادر و دختر
فرمانــده انتظامــی بروجــرد از مرگ مشــکوک  �

یک مــادر و دختــر خبــر داد و گفت: رســیدگی به 
ایــن موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفته اســت. ســرهنگ علیرضا دلیری 
به ایرنا گفت: روز شــنبه هفته جاری پلیس از مرگ 
یــک مادر و دختر و مصدومیت پســر این خانواده بر 
اثر خوردن ســم در یکی از محــلات بروجرد مطلع 
شــد و رســیدگی به این موضوع را به صــورت ویژه 
در دســتور کار قرار داد. وی ســن دختر را ۱۲ و سن 
پسر را ۱۴ ســال عنوان کرد و گفت: پسر این خانواده 
بــرای انجام مراحل درمان به خرم آباد منتقل شــده 
اســت. فرمانده انتظامی بروجرد افزود: پسر ۱۴ساله 
قبل از بی هوش شــدن یک بار به پلیس اعلام کرد که 
پدرش به آنها ســم خورانده ولی بعدا این اظهارات 
را تکذیــب کــرد و در نهایــت بی هوش شــد. وی با 
بیان اینکه پدر خانواده در پایانه مســافربری بروجرد 
دستگیر و راهی بازداشــتگاه شده است، اظهار کرد: 
او منکر قتل خانواده خود شــده و می گوید در تهران 
کار می کنــد و از علــت مرگ خانــواده اش بی اطلاع 
است. سرهنگ دلیری افزود: مادر این خانواده سابقه 
افسردگی و خودکشــی در چند ماه قبل را دارد. وی 
گفت: پلیس آگاهی بروجرد به صورت جدی به دنبال 
یافتن یک ســرنخ از این موضوع اســت. وی با اشاره 
به گسترش شــایعات درخصوص این مرگ مشکوک 
اظهار کرد: مرد خانــواده هیچ گونه اعتیادی به ماده 
مخدر شیشــه نــدارد و تا معلوم شــدن نحوه قتل یا 

خودکشی نمی توان اظهارنظری کرد. 

فوت مأمور انتظامات هتل هرمز
مســئول روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی  �

هرمزگان گفت: با فوت مأمــور انتظامات هتل هرمز 
کــه از مصدومان حادثه آتش ســوزی این هتل بود، 
تعداد فوت شدگان این حادثه به دو نفر و مصدومان 
به ســه نفر رســید. فاطمه نــوروزی توضیــح داد: 
محمــد سالارحســینی که به همراه ســه نفــر دیگر 
به عنوان مصدوم به بیمارســتان منتقل شــده بود بر 
اثر آتش ســوزی دچار مرگ  مغزی شده بود و حدود 
ساعت ۱۶ دوشــنبه در بیمارستان شــهید محمدی 
بندرعبــاس جــان خــود را ازدســت داد. وی ادامه 
داد: ایــن فرد مأمــور انتظامات هتل هرمــز بود که 
به هنگام آتش ســوزی در طبقــه دوم هتل به همراه 
گروه آتش نشــانی برای کمک بــه حادثه دیدگان در 
صحنه حضور پیدا کرده بود. در جریان آتش ســوزی 
هتل هرمز در ســاعت دو ونیم بامداد جمعه گذشته 
ابتــدا برکت جــوذری، مأمــور آتش نشــانی هنگام 
خاموش کردن آتش و نجات مصدومان جان خود را 
ازدســت داد. این حریق عمــدی ۵۰ میلیارد ریال به 
هتل هرمز خســارت مالی نیز زده اســت. متهم این 

پرونده دستگیر شده و در حال بازجویی است. 

نجات ۲۹ نفر در سانحه آتش سوزی
ســخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران از وقوع  �

ســانحه آتش ســوزی در مجتمــع مســکونی ۱۲ 
طبقــه ای در خیابان کریمخان خبــر داد و گفت: با 
تلاش آتش نشــانان ۲۹ نفر از ســاکنان این مجتمع 
مسکونی نجات یافتند. سیدجلال ملکی توضیح داد: 
در ســاعت ۳:۳۲ بامداد دیروز حادثه آتش ســوزی 
کریمخــان  خیابــان  در  مســکونی  مجتمــع  در 
(ســاختمان های بهجت آباد) به سامانه ۱۲۵ اعلام 
شد و مأموران چهار ایســتگاه آتش نشانی به همراه 
دو نردبان و تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند. 
وی گفت: آتش ســوزی در قسمت شــوتینگ غربی 
مجتمــع مســکونی ۱۲ طبقــه ای ۲۴ واحــدی که 
مملــو از زباله بود به یکباره آغاز شــد و دود زیادی 
طبقات را فرا گرفــت. ملکی با بیان اینکه گروهی از 
آتش نشانان مشغول خاموش کردن آتش و گروهی 
دیگر به همراه دســتگاه های تنفســی به مدد افراد 
گرفتارشــده پرداختنــد، افزود: آتش نشــانان در این 
عملیات موفق به نجات جان ۲۹ نفر از ســاکنان این 
ســاختمان که در شــرایط ناایمن گرفتار شده بودند، 
شدند. وی گفت: آتش نشانان پس از خاموش کردن 
آتش و ایمن ســازی کامل، محل را در ساعت ۴:۳۸ 
در اختیار کارشناسان آتش نشانی برای بررسی علت 

وقوع این آتش سوزی قرار دادند. 

شرق: پلیس در تعقیب ســارقی است که با دزدیدن 
کیف دختری جوان، از حساب های بانکی او برداشت 
کرده اســت.  به گزارش خبرنگار ما، دختری جوان با 
مراجعه به  کلانتری یوســف آباد، اعــلام کرد کیفش 
حاوی چند کارت عابربانک و رمز، مدارک شناســایی 
و دو  میلیــون تومان پول نقــد از داخل خودرواش به 

سرقت رفته است.  شاکی 
پایگاه  بــه  از معرفی  پس 
ســوم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، گفــت: «خودروام را 
در خیابــان امیرآبــاد پارک 
کردم و بــرای انجام خرید 
به میدان میوه وتره بار رفتم. 
پــس از پایــان خرید وقتی 

به محل پارک خودرو برگشــتم متوجه شدم کیفم به 
سرقت رفته اســت». با توجه به اظهارات مال باخته 
مبنی بر ســرقت عابربانک های حاوی رمز، بررســی 
تراکنش مالی این حساب ها انجام و مشخص شد در 
چند مرحله و در مراکــز مختلف، بیش از ۱۰  میلیون 
تومان از حساب ها برداشت شده است.  کارآگاهان با 
شناسایی مراکز برداشــت پول از کارت های مسروقه، 
به ایــن مراکز در خیابان جمهــوری، خیابان حافظ و 
میدان امام خمینی(ره) رفتند و به تحقیق از صاحبان 

چندین مرکز تجاری پرداختنــد.  یکی از این مراکز که 
عمده فروشــی سیگار بود دوربین مداربسته داشت. با 
توجــه به تجهیز این مرکز تجــاری و تعداد دیگری از 
مراکز خرید به  دوربین های  مداربســته، کارآگاهان به 
بررســی تصاویر به دســت آمده پرداختند و درنهایت 
موفــق به شناســایی تصویر مردی حدودا ۶۰ ســاله 
شــدند که بــا مراجعه به 
سیگار،  عمده فروشــی ها، 
روغن نباتــی، زیتون، آجیل 
و... خریــده اســت.  مرکز 
اطلاع رسانی پلیس آگاهی 
تهــران بزرگ، بــا تأیید این 
خبر، اعلام کــرد: «با توجه 
به ادامه رسیدگی به پرونده 
در پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ و به منظور 
دســتگیری متهم پرونده، مجوز انتشار بدون پوشش 
تصویر  این شــخص توســط مقام قضائی صادر شده 
است. از شــهروندانی که موفق به شناسایی صاحب 
تصویر شده اند و اطلاعاتی درباره هویت، محل زندگی 
یا محل هــای تردد این شــخص دارند، درخواســت 
می شود اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های 
۲۱۸۶۵۶۸۹ و ۸۸۵۰۵۷۵۳ در اختیــار کارآگاهــان 

پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند».

شــرق: مردی که دوســتش را به خاطــر قرص های 
روان گــردان بــه قتل رســانده اســت، در یک قدمی 
چوبــه دار قرار گرفــت. راز این جنایت کــه فروردین 
سال گذشــته به وقوع پیوســت، وقتی فاش شد که 
پســری جوان به پلیس تهــران مراجعه کرد و گفت 
پدرش کسی را کشته اســت. این جوان توضیح داد: 

«پــدرم معتاد اســت. 
همــراه  معمــولا  او 
یکی از دوســتانش در 
طبقــه بــالای خانه  ما 
مواد مصــرف می کند. 
امروز -روز حادثه- نیز 
دوســتش را بــه خانه 
آورد و بــا هم به طبقه 

بالا رفتند. ناگهان صدایی شــنیدم و سراسیمه خودم 
را به بالا رســاندم. آن موقع بود که جســد دوســت 
پدرم را دیدم کــه غرق در خون بود».مأموران بعد از 
اطلاع از ایــن موضوع به محل حادثه رفتند و ضمن 
بازداشت متهم به نام نریمان، جسد را که آثار ضربه 
چاقو روی آن مشــهود بود، به پزشکی قانونی منتقل 
کردنــد. نریمان وقتی تحت بازجویــی قرار گرفت به 
کشــتن دوســتش اقرار کرد و گفت در حالت خشم 
دســت به این جنایت زده و از کاری که کرده پشیمان 

اســت. متهم گفت: «من و داوود همیشه با هم مواد 
مصرف می کردیــم. او چند بار قرص های روان گردان 
مرا برداشــته بود و ســر این موضوع با هم اختلاف 
داشتیم. روز حادثه باز هم از قرص های من برداشت 
به او اعتراض کــردم و گفتم باید همه قرص هایی را 
که تابه حال گرفته پس دهد. او قبول نکرد. ســر این 
موضــوع بــا هــم جروبحث 
کردیــم و مــن در حالی کــه 
به شــدت عصبانــی بــودم با 
چاقــو ضربــه ای بــه او زدم. 
لحظاتی بعد پســرم به طبقه 
بالا آمد و همه چیز را فهمید».
پرونده نریمــان بعد از تکمیل 
تحقیقات مقدماتی به شــعبه 
۱۱۳ وقت دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد. 
نماینده دادستان در جلسه محاکمه، جرم این مرد را 
محرز خواند و خواستار مجازات او شد. اولیای دم نیز 
اعلام کردند خواسته شان صدور حکم قصاص است. 
به این ترتیب، نریمان به مرگ محکوم شد. او به رأی 
صــادره اعتراض کرد و قضات دیوان عالی کشــور به 
بررســی مجدد پرونده پرداختند. آنها اکنون این رأی 
را تأیید کرده اند و نام متهم در فهرست اعدامیان قرار 

گرفته است. 

قصاص؛ فرجام جنایت به خاطر مواد مخدراین سارق را شناسایى کنید

شــرق: دو جوان زورگیر که با تهدید سلاح ســرد از عابران سرقت می کردند، 
توســط ده ها مال باخته شناســایی شــدند.  به گزارش خبرنــگار ما مأموران 
کلانتــری شــهرزیبا ســاعت ۱۸ روز دوم ماه جاری حین گشــت زنی در بلوار 
فردوس شــرقی، به دو سرنشــین موتورسیکلت پولســار قرمزرنگ مشکوک 
شــدند و به آنها دستور ایست دادند اما سرنشینان موتور اقدام به فرار کردند. 
به این ترتیب تعقیب وگریز آغاز شد. مأموران کلانتری با اعلام چند باره دستور 
ایست ســعی کردند پولســار را متوقف کنند اما حتی شلیک چند تیر هوایی 
نیز مانع از ادامه فرار دو مظنون نشــد.  ســرانجام با اضافه شدن واحد گشت 
کمکی، راننده موتورســیکلت در خیابان پیامبر تعادل خود را از دســت داد 
و موتــور به زمین خورد. ســپس هــر دو مظنون به  کلانتری منتقل شــدند.  
شــهروندی که توسط سرنشینان موتورسیکلت قرمز از ناحیه انگشتان دست 
چــپ مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفته بــود، به محض ورود دو متهم به 
 کلانتری آنها را مورد شناسایی قرار داد و درباره نحوه مجروح شدن و زورگیری 
وجوه نقدش گفــت: «در بلوار فردوس به صورت پیــاده درحال مراجعه به 
منزل بودم کــه ناگهان این افراد به من نزدیک شــدند. راننده موتور، پیراهن 
مشکی و کلاه نقاب دار و ترک نشین موتور نیز شلوار جین و تی شرت سفیدرنگ 
به تن داشــت. راننده با چاقویی که در دســت داشت، ضربه ای به من زد که 

باعث مجروح شدن دست چپم شد. در همین زمان، ترک نشین موتور پیاده شد 
و تمامی وجه نقد داخل جیب هایم را خالی کرد و به سرعت متواری شدند». 
متهمان به نام های محمدعلی (۲۹ساله) و وحید (۲۸ساله) به دستور شعبه 
اول دادیاری دادســرای ناحیه ۳۴، در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ قرار گرفتند. آنها با وجود شناســایی کامل توسط یکی از مال باختگان و 
دســتگیری در عملیات تعقیب وگریز، منکر سرقت شدند و ادعا کردند متوجه 

دستور ایست پلیس و حتی شلیک هوایی نشده اند.  در ادامه با بررسی بانک 
اطلاعات مجرمان سابقه دار، این دو نفر به عنوان مجرمان حرفه ای در جرائم 
مختلف شناسایی شــدند و معلوم شد از ســال ۱۳۸۱ تاکنون بارها به اتهام 
شرب خمر، ســرقت، قدرت نمایی با سلاح سرد، تخریب اموال عمومی، ایراد 
ضرب وجرح عمدی، سرقت موتورسیکلت و... دستگیر و روانه زندان شده اند. 
با بررسی ســرقت های متعدد انجام شــده توسط سرنشــیان موتورسیکلت 
قرمزرنگ و دعوت از تعدادی از مال باختگان، هر دو متهم توســط تعدادی از 
آنها مورد شناســایی قرار گرفتند و در اظهاراتی مشابه ، عنوان کردند متهمان 
با پولسار قرمز به آنها نزدیک شدند و در یک لحظه با تهدید سلاح سرد اقدام 
به زورگیری و ســرقت اموال آنها کردند. سرهنگ داوود مرادی، رئیس پایگاه 
دوم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ، با تأیید این خبر، گفــت: «با توجه به تعدد 
شکایت های صورت گرفته درخصوص زورگیری توسط سرنشینان یک دستگاه 
موتورســیکلت قرمزرنگ در مناطق مختلف غرب و شــمال غرب تهران و به 
منظور شناســایی سایر شکات، مجوز انتشار بدون پوشش تصویر هر دو متهم 
توسط مقام قضائی صادر شده است و از مال باختگانی که موفق به شناسایی 
تصویر متهمان شده اند، دعوت می شــود برای طرح و پیگیری شکایات خود 

به این پایگاه واقع در خیابان آزادی، خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند».

شلیک هوایى براى دستگیرى زورگیران

 Http://nigc-dist5.ir
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